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مریم رضاخواه| نه روپوش داشــت که به 
مدرســه برود نــه کفــش. روپــوش را از دختر 
همســایه عاریــه گرفــت اما همچنــان کفش 
نــدارد. کیفش اما یــادگار پدر اســت. همان 
پدر سرباز معلمش که رویاهایش در همان  
تکه تکــه  مــرگ  اتوبــوس  در  تیرمــاه  ســوم 
شــدند.  همــه دار و ندارشــان را فروختنــد 
تــا  اول مهرمــاه  روی تختــه ســیاه  بنویســد 
بابــا آمــد، امــا  بــه کلاس درس نرســید. یک 
ولوو قدیمــی بی ترمز همــه آرزوهای آن 33 
مسافر زاهدان آباده را با خود برد. رویاهای 
حــالا  کشــت.   هــم  را  بازمانــدگان  همــه 
خانــواده قربانیــان اتوبوس مــرگ مانده اند 
با کوهــی از رنج.  روی مــدارک قربانیان ولوو 
افسار گریخته، حالا مهر متوفی خودنمایی 

می کند. شهید اعلام شان نکردند. 
پنجشــنبه  ســوم تیرماه بود کــه از زاهدان 
بــه ســمت آبــاده حرکــت کردنــد. 33 ســرباز 
قدیمــی.  اتوبــوس  یــک  بــر  ســوار  معلــم 
از  پــس  بــود  قــرار  و  امریــه ســپاه داشــتند 
روســتاهای  در  آبــاده   در  آموزشــی  دوره 
کننــد.  تدریــس  سیستان وبلوچســتان 
کــودکان محــروم آمــوزش بدهنــد، امــا  بــه 
نشــد دیگــر  آن صبــح  ســوم تیرمــاه  میدان 
تفــت یــزد را ندیدنــد. اتوبــوس بــه تریلی 18 
چــرخ برخــورد کــرد و متوقــف شــد.  راشــد و 
عبدالرحمــن و طیــب و  ســروان   4 ســرباز 
کــه قربانــی ایمنــی پاییــن  معلمــی بودنــد 
جاده هــا و سیســتم حمل ونقــل عمومــی 

فرسوده کشور شدند. 

برای معلمی دار و ندارش را فروخت
راشــد پاهنگ دو کودک 6 و 4 ســاله دارد.  
همان پدر کــه همانند دیگر  مســافران ولوو 
افســارگریخته  هــم دار و نــدارش را داد تــا 
معلم شود. حالا کودکانش مانده اند بدون 
. در کنــار مــادر و پدربزرگ شــان زندگی  پــدر
را پدربــزرگ  زندگــی  می کننــد. هزینه هــای 
نــدارد.  کار  کــه خــود  می دهــد. پدربزرگــی 
زندگــی اش بــا پــول یارانــه تامین می شــود. 
هــم  را  نوه هایــش  و  عــروس  خــرج  حــالا 

می دهد.
عایشــه عــروس خانــواده پاهنــگ اســت.  
زن 23 ســاله ای کــه چهار ماهی اســت بیوه 
شــده، رخت ســیاهش را هنوز بر تــن دارد و 
از جفــای روزگار می نالــد. با چشــمانی که از 
اشــک پر و خالی می شــود از روزهای ســیاه 
بیوگی و بی پدری بچه هایش به »شهروند« 
می گویــد. »اتوبــوس زندگی مــان را بــا خــود 
برد. همــه آرزو و رویاهایمــان را تکه تکه کرد. 
7 ســالی بــود کــه زن راشــد بــودم. از همــان 
ابتــدا رویــای معلمــی داشــت. اینجــا همــه 
آرزو دارنــد بچه هایشــان معلــم شــوند تــا از 
ایــن تنگنــا نجات پیــدا کننــد. همــه طلاها 
تــا راشــد  را فروختیــم  و وســایل خانمــان 

دانشــگاه برود. خودش هــم کارگری می کرد 
تــا هزینه های رفت وآمــدش را بدهــد. هربار 
به شــهر می رفت تا به دانشــگاه برسد کرایه 
در  می شــد.  تومــان  هــزار   100 ماشــینش 

دانشگاه پیام نور درس خوانده بود.«

ک شده رویاهای خا
عایشه ســال 94 ترک تحصیل کرده زمانی 
کــه دیگــر رســیدن بــه مدرســه برایــش آرزو 
شــده بود. فاصله خانــه تا مدرســه زیاد بود 
همین هم می شود که دختر جوان از ادامه 
تحصیل باز می ماند و به خواستگاری راشد  
پاسخ مثبت می دهد. با هم نسبت فامیلی 
هــم داشــتند،  امــا از کجــا می دانســت کــه 
ک  رویاهایــش را باید بــا پیکر همســرش خا
کنــد. از کجــا می دانســت کــه بچه هایش در 
کودکی بی پدر می شــوند و باید هر روز طفره 

برود که پدرشان دیگر نیست. 
مــادر جــوان حــرف زیــاد دارد حرف هــای 
در گلــو مانده بالا می آیند. »محدثه 6 ســال 
دارد  و عمیر 4 سال.  بی قرارند. گریه هاشان 
تمامــی نــدارد.  عمیــر مــدام ســوال می کند 
بابــام کجاســت. می گویــم رفته پیــش خدا. 
سکوت می کند و دوباره سوال بعدی. یعنی 
برنمی گــردد. دیگــر بــا مــن بــازی نمی کنــد. 
برای من کیف نمی خرد. راشد پیش از سفر 
برای محدثه کیف مدرسه خریده بود. تنها 
وســیله ای که برای مدرســه داشــت. کیف، 
شــده تمــام جانــش. از پــدرش می گویــد از 
خاطراتــش امــا بــدون اینکــه نــام بابایش را 
بگویــد. او امســال پیش دبســتانی رفــت. از 
آنجایــی کــه آه در بســاط نداریــم نــه کفــش 
دارد نه روپوش مدرســه. روپوش را از دختر 
همســایه قــرض گرفتیــم امــا بــا دمپایــی به 
بایــد  چطــور  نمی دانــم  مــی رود.  مدرســه 
در  بیایــم.  بــر  زندگــی  هزینه هــای  پــس  از 
حــال حاضــر در خانــه پــدر شــوهرم زندگــی 
می کنیــم. در اتــاق کوچکــی در خانــه ای از 
خشــت و گل. هیچــی نداریــم نــه پولــی نــه 

خرجی.«

می خواهم معلم شوم
این مادر که همه راه ها را به روی خودش 
بســته می بینــد قصــد دارد ادامــه تحصیــل 
بدهد. می خواهد وارد دانشــگاه فرهنگیان 
بچه هایــش  آینــده   ، پــدر از  بعــد  تــا  شــود 
در  قبولــی  دغدغــه ام  همــه   « بســازد.  را 
گــر آزاد قبــول  دانشــگاه دولتــی اســت، امــا ا
شــوم از پــس هزینه هــا بــر نمی آیم. از ســنم 
هم می ترســم با کنکوری ها 7 ســالی فاصله 
دارم . مطمئنــا اولویــت اول با ســال اولی ها 
خواهد بــود. همه زندگی مان را برای شــغل 
و آینده راشد دادیم. پدر شــوهرم هم کاری 
کــه از پــس مخــارج مــا بربیایــد.  از  نــدارد 
خودمان خونه هم نداریم.  معلمان کشــته 
شــده را هــم شــهید اعــلام نکردنــد. آنهــا را 
متوفی خوانده انــد. هنوز هــم در حد کاغذ 
بازی است. هر روز یک چیزی می خواهند. 
یــک روز امضــای من را یــک روز اثر انگشــت 
پدر شــوهرم را. یک روز نامــه انحصار وراثت 
می خواهند. هیــچ دیه ای پرداخت نشــده 

است و ما بلاتکلیفیم.«
این بیوه ســیاه بخت از آخرین پیامش به 
راشــد هم گفت.»همان شــب به راشد پیام 
دادم کــه هنوز چند ســاعتی از من و بچه ها 
دور نشــدی امــا دلــم برایــت تنــگ اســت و 
دلشــوره دارم. گفت: یک ماه بــرای آموزش 
کــه از  مــی روم و دوبــاره برمی گــردم.  صبــح 
خواب بیــدار شــدم متوجــه حادثه شــدم. 
داشــتم ســکته می کــردم. هنوز هــم باورش 
برایم سخت اســت. قلبم چند پاره می شود 
نــگاه  فیلم هایــش  و  عکس هــا  بــه  وقتــی 
پســرعمویم  بــودم.  می انــدازم.  عاشــقش 
بود و وصلت مان در آســمان ها بســته شده 

بود.«

نه شهید شدند نه دیه دادند
 امینه خوشبخت هم همسر عبدالرحمن 
دلیری است. معلم سرباز دیگری که قربانی 
همیــن اتوبــوس مــرگ شــد. » پدرشــوهرم 

امروز به شورای حل اختلاف رفت. امضای 
فرســتادند  را  گرفتند.پرونــده  را  شــهردار 
دادگاه  تــا اســتعلام بگیرنــد. نــه همســرم را 
شهید اعلام کردند نه دیه اش را پس از 4 ماه 
پرداخت کرده اند. در خانه اجاره ای زندگی 
می کنیــم. خانــه ای کــه هــر لحظه بــا ریزش 
آوار می شــود.  بــر ســرمان  بــاران ســقفش 
را  هزینه هایمــان  از  قســمتی  پدرشــوهرم 
می دهــد امــا زورش نمی رســد. همیــن هــم 
شده است تا همســایه ها به ما کمک کنند. 
گاهی غــذا می آورنــد. گاهــی لباس هایی که 
نمی خواهنــد را بــه مــا می دهند. بخشــی از 
اجــاره خانــه را می دهنــد. مــا هیــچ نداریم. 
نه کســی بــه ما یــاری رســاند نه دســتمان را 
گرفــت. بعــد از مــرگ شــوهرم تنهــا ماندیم. 
ارسلان تنها پســرمان بود. 6 ســال دارد، اما 
نتوانســتم او را پیش دبســتانی بفرســتم. از 
پس هزینه اش بر نیامدم. نه لباس داشــت 

نه کیف و کتاب. مانده در خانه.«
امینــه تــا ســوم راهنمایــی درس خوانده 
بغــض  ادا می کنــد  را  کلمــات  بــه ســختی 
ســنگینی میان گلویش نشســته »مدرســه 
دور بــود دیگــر نتوانســتم ادامــه تحصیــل 
گــر  بدهــم. همــه امیــدم شــوهرم بــود. او ا
کــت  معلــم می شــد از ایــن بدبختــی و فلا
عبدالرحمــن  می کردیــم.  پیــدا  نجــات 
پســرخاله ام بود. از پچ پچ   های همسایه ها 
متوجــه حادثه اتوبــوس شــدم. همه باهم 
درگوشــی صحبت می کردند. چنــد باری با 
گوشی عبدالرحمن تماس گرفتم خاموش 
بــود. دلهــره داشــتم .همســایه ها هم رنگ 
بــه چهــره نداشــتند تــا مــن را می دیدنــد 
دیگــر صحبــت نمی کردنــد. همانجــا بــود 
کــه متوجــه شــدم اتفاقــی افتــاده اســت. 
جریــان  در  او  زدم.  زنــگ  پدرشــوهرم  بــه 
گفــت. ارســلان، پــدرش را  بــود و ماجــرا را 
می خواهــد.  تنها با عبدالرحمن مســافرت 
می رفــت. بــا او به ســروان و سیســتان رفته 
بــود. وردزبانــش نام پــدرش اســت. پدری 

که نه معلم شد نه شهید. «

 کلاهبرداری های سریالی در سایه 
نماد اعتماد جعلی 

عامــل ایجــاد ســایت فــروش لــوازم خانگــی بــا جعــل لوگــوی 
ای نماد از ســوی پلیس پایتخت دســتگیر شــد. این فــرد با یک 
ســایت فروش آنلاین کالاهای ارزان که نماد اعتماد الکترونیک 

نیز داشت، مردم را سرکیسه می کرد.
فتــای  پلیــس  بــه  شــهروندان  از  تعــدادی  پیــش  چنــدی 
تهــران بــزرگ مراجعــه کردنــد و مدعــی شــدند پــس از خریــد در 
یکــی از ســایت های فــروش لــوازم خانگــی مــورد کلاهبــرداری 
قــرار گرفته انــد. مالباختــگان ایــن پرونــده در ادامــه اظهــارات 
خــود گفتنــد: »قصــد خریــد لــوازم خانگــی در فضای مجــازی را 
داشــتیم. با یک ســایت فروش آنلاین این کالاها بــا قیمت های 
ارزان کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیــک نیز داشــت مواجه شــدیم. 
پس از انجــام فرآیند خریــد و واریز پــول، کالایــی دریافت نکرده 
و متوجــه کلاهبــرداری شــدیم.«   پــس از اخذ اظهارات شــکات 
رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار قــرار گرفــت. کارشناســان 
پلیس فتای تهران بــزرگ تحقیقات اولیه پرونــده را آغاز کردند. 
آنهــا در اقدامــات اولیــه متوجه شــدند کلاهبــردار بــا ایجاد یک 
ســایت خریــد آنلایــن و جعــل ای نماد اقــدام بــه جلــب اعتماد 
کلاهبــرداری از آنهــا می کنــد. افســران ســایبری  شــهروندان و 
پلیــس فتــای پایتخت بــا بکارگیــری اقدامــات فنــی و تحقیقات 
گرداننــده  گســترده در فضــای مجــازی موفــق بــه شناســایی 
ایــن ســایت شــدند. پــس از به دســت آوردن اطلاعــات هویتــی 
مجــرم و تشــریفات قضائــی متهــم را در یکــی از مناطق حاشــیه 
تهران بزرگ دســتگیر و به پلیــس فتا منتقل کردنــد. متهم پس 
از حضــور در پلیــس فتــا هرگونــه جرمــی را انــکار کــرد، امــا پس از 
مشــاهده مســتندات موجــود در پرونــده ضمــن پذیــرش جرم 
خــود بــه کلاهبــرداری از بیــش از 14 نفر از شــهروندان بــه ارزش 
ریالی حــدود 5 میلیارد ریال اقرار کرد. ســرهنگ »داود معظمی 
گودرزی« رئیس پلیس فضــای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت 
بــا اعلام ایــن خبر گفــت: »مشــخصات فروشــگاه های معتبر در 
ســابت Enamad0ir قابل مشــاهده اســت. صفحــه ای که مجوز 
دارد حتمــا بایــد بــا آدرسenamad.ir  آغــاز شــده باشــد. آدرس 
اینترنتی )URL( ســایت فروشــگاه یا بازار الکترونیکی با آدرســی 
که در این صفحه معرفی می شود باید یکسان باشد .همچنین 
با کلیــک کــردن روی تصویر لوگــوی نمــاد اعتمــاد الکترونیکی، 
صفحه مجــوز مربوطه را مشــاهده می کنید، مطمئن شــوید که 
صفحه  مشــاهده شــده، صفحه اصلی مرورگر شماســت نه یک 
.« ســرهنگ گودرزی از شهروندان  عکس و تصویر از یک مرورگر
خواســت: »این پلیس به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی 
به شــهروندان بوده و کاربــران می تواننــد در صــورت مواجهه با 
 هرگونه موارد مشــکوک آن  را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس
 WWW.Cyberpolice.ir قســمت ثبــت گزارش هــای مردمی با 

ما درمیان بگذارند.«

کلاهبردار میلیاردی گرفتار شد
این فرد به بهانه اعزام به عتبات از مردم پول میلیاردی 

به جیب زد.
کــی که بــه بهانه اعــزام به عتبــات عالیــات و خرید  کلاهبــردار ارا

خودرو مردم را سرکیسه کرده بود، دستگیر شد.
مفخمی شهرســتانی، فرمانده انتظامی اســتان مرکــزی درباره 
جزئیــات ایــن ماجرا گفــت: »در پــی شــکایت یکی از شــهروندان 
شازندی مبنی بر کلاهبرداری فردی از او به بهانه اعزام به عتبات 
گاهان پلیس  عالیات، موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآ
گاهی اســتان قــرار گرفــت. در تحقیقــات اولیه پلیس مشــخص  آ
شــد فرد کلاهبردار بــا دادن وعده واهی ســفر به عتبــات عالیات 
کی پس  کی پول نقد دریافت کرده اســت. شا با چرب زبانی از شــا
از مدتی کــه دیگر فــرد مذکور بــه تماس هایش پاســخ نمی دهد، 
متوجه می شــود که نــه تنها اقدامی بــه منظور ســفر او به عتبات 
انجام نشــده بلکه از او کلاهبرداری نیز صورت گرفته اســت. پس 
از تحقیات مأموران و اســتعلام های صورت گرفته، مشخص شد 
که فرد موردنظر از مجرمان ســابقه دار اســت. همچنین مأموران 
کن اســتان تهــران اســت کــه بــه قصــد  متوجــه شــدند کــه او ســا

کلاهبرداری به استان آمده بود.«
مفخمی شهرستانی ادامه داد: »با تلاش های فراوان، سرانجام 
محــل اختفــای این فــرد کلاهبــردار در اســتان تهران شناســایی 
شــد. پــس از انجــام هماهنگی هــای لازم و اخــذ نیابــت قضائــی، 
گاهــان پلیــس در ایــن اســتان دســتگیر و بــرای  در عملیــات کارآ
تکمیل تحقیقــات به یگان انتظامــی انتقال داده شــد. هنگامی 
کــه فرد دســتگیر شــده در بازجویی های فنــی پلیس با مــدارک و 
مستندات قانونی مواجه شد، سرانجام لب به سخن گشود. او به 
کلاهبرداری از 3 نفر از شهروندان به بهانه سفر به عتبات عالیات 
و خرید خودرو و گرفتن 2 میلیارد و 400 میلیون ریال از آنان به این 
شــیوه اعتراف کرد.« فرمانده انتظامی اســتان مرکزی با اشــاره به 
ادامه داشــتن تحقیقات تکمیلی این پرونده کلاهبرداری ادامه 
داد: »شــهروندانی که به این شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار 
گرفته اند، می توانند با مراجعه به اداره جعل و کلاهبرداری پلیس 

گاهی استان مرکزی پیگیر موضوع از طریق قانونی باشند.« آ

  خانواده قربانیان اتوبوس سرباز معلم ها  در گفت وگو با  »شهروند«از   سختی  های زندگی شان  می گویند 

برای این بچه ها  پدری کنید

کــه خــود را بــه یکــی از  یــک کلاهبــردار معــروف بــه جیمــز 
ســفارتخانه ها منتســب کرده بود، از ســوی پایتخت دســتگیر 
شــد. ایــن کلاهبــردار 32 ســاله بــا اغفــال طعمه های خــود 5 

میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.
ایــن کلاهبردار ســابقه دار بــا تردد در مناطق شــمالی کشــور 
اقــدام بــه پرســیدن نشــانی از خانم هــای موردنظــر می کــرد. 
خــودش را بــه عنوان ســفیر یــا دیپلمات یــک ســفارتخانه جا 
می زد که قصد دارد نشانی بپرسد. او با گرفتن تلفن همراه آنان 
اقدام به شــماره گیری تلفن خود می کرد و بعــد از معرفی خود، 

محل را ترک می کرد.
بعد از ســاعتی، چون شــماره تلفن فرد موردنظر را به دســت 
آورده بــود به او زنگ مــی زد. البته نــه به عنوان جیمــز بلکه به 
عنوان پژمان ملکی مترجم و اینکه از سوی آقای جیمز تماس 

گرفته است. او مدعی می شــد که قصد خواستگاری و ملاقات 
را دارد.

ســرهنگ راســتی، معاون عملیــات پلیس امنیــت پایتخت 
درباره جزئیات این پرونده گفت: »این فرد کلاهبردار مســلط 

به زبان انگلیســی و عربی است. او با جلب اعتماد طعمه های 
خود اقدام به سرقت و کلاهبرداری می کرد. این فرد کلاهبردار 
کنــون بــه هیچ کشــور خارجــی ســفر نکــرده اســت. در حال  تا
حاضر نیز 150 نفر از وی شــکایت کردند. متاســفانه کلاهبردار 
ســابقه دار اســت. در مــورد آخر در ســال 98 بــا قید وثیقــه آزاد 
می شود. در چهار مورد قبل نیز به همین شیوه و با عنوان یک 
کنون  مرد عــرب اقدام به کلاهبرداری می کرده اســت. جیمز تا
به ســرقت و کلاهبــرداری به میــزان 5 میلیــارد تومــان اعتراف 

کرده است.«
 او ادامــه داد: »حکــم قضائــی بــرای نشــان دادن تصویــر او 
گر کســی ایــن فــرد را شــناخت و مــورد اخاذی  وجــود دارد تــا ا
و کلاهبــرداری واقع شــده اســت؛ به نشــانی کوی نصــر، جنب 

کلانتری 137، عملیات پلیس امنیت مراجعه کند.«

جیمز کلاهبردار 150 نفر را سرکیسه کرد و 5 میلیارد تومان پول به جیب زد  

دختران دم بخت طعمه سفیر قلابی شدند


